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 چكيده

در اين مقاله به تحليل نظري، نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعي و بالاخص سياست اجتماعي ايران 

ها در ساخت و كاركرد دولت در دوران مدرن را ميتوان يكي از مهمترين دگرگونيپرداخته شده است. . 

دگرگوني در نقش و جايگاه دولت در حوزه تدوين سياستهاي اجتماعي دانست، تا جايي كه امروزه 

سياستگذاري اجتماعي را مسئله محوري دولتها ميشمارند و جريانها، احزاب و ايدئولوژيهاي 

اجتماعي را حول اين محور دستهبندي ميكنند. نتايج حاصل از اين پژوهش كه از نوع بنيادين است و 

دادههاي آن به روش كتابخانهاي جمعآوري شده و با روش استدلال عقلاني و قياسي جمعبندي شده نشان 

ميدهد، نهاد دولت از طريق در انحصار گرفتن نهاد مالكيت و نگاه قيممآبانه به افراد جامعه دولتها 

زمينههاي بلامنازع سلطه خود را بر جامعه فراهم ساخته و متقابلا پيدايي و به رسميت شناختن نهادهاي حايل 

دولت و جامعه كه بسترساز شكلگيري حوزة عمومي و موجب وابستگي دولت به جامعه است راكنترل 

نموده است. متقابلا تبارگرايي نيز ابزاري براي كنترل جامعه بر تحقق سياستهاي اجتماعي دولت است. در 

مجموع سياستگذاري اجتماعي با متغير درجه استقلال دولت از جامعه و خاستگاه وجودي آن قابل تبيين 

  ميباشد. 

  كليدي: دولت، جامعه، سياست اجتماعي. يهاواژه
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١١٢

 
 مقدمه

گذاري اجتماعي هم ميتواند ابزاري براي محدود كردن مداخله دولت تلقي شود و هم رويكردي سياست

براي تثبيت و نهادينهسازي اقتدار آن، در يك معناي دقيقتر "سياست اجتماعي" را ميتوان به مجموعهاي 

گذارد. مجموعه هايي اطلاق نمود كه بر رفاه و زندگي افراد جامعه تأثير ميگذاريها و سياستاز كنش

هاي بهداشت، آموزش، مسكن، ها براي مواجهه با مشكلات اجتماعي، بويژه، در حوزههايي كه دولتاقدام

ها ري در ارتقاي مشروعيت سياسي آندهد، نقش تأثيرگذارفاه و تأمين اجتماعي در دستور كار قرار مي

ها و گذاري، بويژه، در دوراني كه جوامع مختلف با انواعي از عدم قطعيتدارد. توجه به اين نوع سياست

چنداني يافته است و به همين نسبت،  اند، اهميت دوهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مواجهمخاطره

ها وجود دارد. اهميت كسب مشروعيت براي اداره ول اين بحثهاي نظري و عملي حانواعي از مناقشه

ها قرار داده است. اما آنچه بديهي است امروزه دامنه ت اجتماعي را در كانون توجه دولتجامعه، سياس

كنشگران فعال در اين حوزه گسترش يافته و علاوه بر دولت، شامل جامعه به عنوان بخش خصوصي، 

نهادهاي مدني و حتي نهادهاي بين المللي نيز ميشود. محدودة اين كنشها و سياستگذاريها در ارتباط با 

مداخلة دولت و نهادهاي حكومتي در توزيع و بازتوزيع ثروتهاي عمومي به ثمر ميرسد كه به عنوان ابزار 

و ساختار پيوند بين دولت و جامعه به مثابه نهادي غيرملموس تعامل دولت و جامعه را سازماندهي ميكند. 

بايد دانست كه سطح توسعه سياست اجتماعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و محدود به 

مدلهاي گوناگون دولت رفاه نميباشد. تفاوت كشورها نه از بابت وجود و يا عدم وجود سياست اجتماعي 

است بلكه از بابت ماهيت، كيفيت و چگونگي اتخاذ و اجراي آن است. در برخي كشورها سياست 

اجتماعي در همه ابعاد گسترش يافته است و همه شهروندان را پوشش مي دهد اما در برخي كشورها تنها در 

برخي ابعاد اجتماعي توسعه يافته است. براي مثال حتي شواهدي از سياست اجتماعي در ايران باستان اشاره 

شده است (صديق، ١٣٥٢ و كامكار، ١٣٨٢) هرچند بسياري سياست اجتماعي را قابل تعريف در دولتهاي 

ملي و مدرن ميشمارند، ولي از آن جهت كه از نظر گيدنز، همهي دولتهاي كنوني، دولت ملي محسوب 

ميشوند (گيدنز، ١٣٨٤:٣٤٠) پس سياست اجتماعي نيز در همه دولتهاي كنوني و دولت هايي كه ويژگي 

دولت– ملت دارند قابل بررسي مي باشد. با لحاظ اين كه شناسايي مدل سياست اجتماعي در خاورميانه از 

جمله ايران در ابتداي راه خود است (٢٠٠٢، Jawad) و ادبيات موجود در اين موضوع بيشتر درباره 

مدلهاي اروپايي و جوامع مدرن گفتگو كرده است، سياست اجتماعي در چنين جوامعي كه فاقد نهادهاي 

اجتماعيِ جامعه محور و داراي اقتصاد رانتي است بيشتر نيازمند مطالعه ميباشند و بنظر ميرسد در اين 

جوامع نيز مانند جوامع مدرن سياست اجتماعي ظرفيت نظري براي ارايه روايتي خردمندانه از پوياييهاي 

اجتماعي برخوردارست. برغم اينكه در ايران، سياستهاي اجتماعي در معناي عملي آن از چند دهه پيش از 

جانب دولتها اعمال ميشده است، اما در معناي علميِ آن بحث جديدي است و اين موضوع سبب شده 
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  ١١٣ /    نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعي  

 
است كه مفاهيم و نظريههاي اين حوزه، گاه با تداخلها و نارساييهايي مطرح شود (وصالي و اميدي، 

١٣٩٣: ١٩٨) و هرچند نظريه هايي واژه "بازگشت به دولت" را براي تحليل وضع موجود در اين جوامع را 

مطرح نمايند (مورو، ١٣٧٥) ولي گسترش ادبيات نظري موضوع موجب ميگردد تا دامنه دريافت انديشه از 

محدودهي الگوهاي دولت رفاه فراتر رفته و امكان مشاهده و سنجش الگوهاي سياست اجتماعي در جوامع 

و دولت هايي با گوناگوني بيشتر ممكن گردد. همچنين مفهوم سياست اجتماعي تكامل معنايي يابد. بر اين 

پايه اين پژوهش كه از نظر هدف از نوع بنيادين است و هدف اساسي آن تبيين روابط بين دولت و جامعه 

در برساخت سياست اجتماعي و افزودن به دانش موجود در اين زمينه خاص است و دادههاي كيفي و 

اطلاعات نظري با روش كتابخانهاي به اندازه اشباع نظري متناسب با نمونهگيري هدفمندِ كيفي، نمونه گيري 

و جمعآوري شده؛ از اين رو ضمن مراجعه به اسناد موجود، از نظر اساتيد و كارشناسان اين حوزه و 

همچنين تجربه مطالعاتي پژوهشگران بهره برده است. خاطرنشان ميشود بر خلاف روشهاي نمونهگيري 

احتمالي كه در آنها هدف تعميم نتايج از يك نمونه معرف جامعه به كل جامعه مورد پژوهش است 

در پژوهش هاي كيفي چنين هدفي مدنظر نيست و معيار توصيف يا تبيين يك پديده به مشروحترين شكل 

ممكن است. بنابراين معياري معرفي ميشود كه در آن رسيدن به حداكثر اطلاعات در مورد پديده به عنوان 

، اشباع ناميده مي شود. اشباع داده يا نقطه پايان درنظر گرفته ميشود. اين معيار در زمينه پژوهشهاي كيفي

هاي كيفي براي تعيين كفايت نمونهگيري مورد استفاده قرار اشباع نظري رويكردي است كه در پژوهش

ميگيرد. اشباع نظري با نمونهگيري نظري كه در تئوري زمينهاي يا داده بنياد مورد استفاده قرار ميگيرد 

ارتباط نزديكتري دارد. به معناي دقيقتر بايد گفت زماني خصوصيات يك دسته يا طبقه تئوريك به اشباع 

رسيده است كه داده بيشتري كه سبب توسعه، تعديل، بزرگتر شدن يا اضافه شدن به تئوري موجود گردد به 

پژوهش وارد نشود. در اين وضعيت داده جديدي كه به پژوهش وارد ميشود طبقهبندي موجود را تغيير 

نميدهد يا پيشنهادي براي ايجاد طبقه جديد ايجاد نميكند، يعني در حقيقت طبق نظرات اشتراوس و 

كوربين اين مقولات هستند كه به اشباع ميرسند (مرادي و ديگران، ١٣٩٧). اين روش تنها براي 

پژوهشهاي گرندد تئوري استفاده نميشود و همانطور كه بيبر در سال ٢٠٠٨ و اسميت در سال ٢٠٠٩ دليل 

به وجود آمدن اين روش را احساس نياز پژوهشگران كيفي معرفي كردند. با توسعه روشهاي كيفي 

تلاشها براي نظاممند كردن روشها و مشخص كردن معيارهاي قابل تبيين افزايش يافت. به اين ترتيب 

استفاده از روش اشباع داده در انواع استراتژي هاي پژوهش هاي كيفي مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان 

استاندارد طلايي پايان نمونه گيري در پژوهشهاي كيفي در نظر گرفته شد. طبق يك تعريف، زماني كه 

تمام منابع اطلاعاتي، اطلاعات مشابهي را در اختيار بگذارند به اشباع رسيدهايم (مرادي و ديگران، ١٣٩٧: 

٢٣). نقطة اشباع نظري، بيانگر پايايي روش تحقيق نظرية بنيادي است. زيرا نقطة اشباع نظري به تكرار 

دادهها درمطالعات كيفي مي پردازد و اين تكرار دادهها و نتايج حاصله از آن، در روششناسي، بيانگر 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١١٤

 
پايايي روش تحقيق است. روايي در تحقيق كيفي يعني پژوهش همان موضوعي را بسنجد كه در عنوان 

بيانگر آن است. به بيان ديگر، بررسي نظرية بنيادي همانند نتيج حاصل از روش پيمايشي داراي اعتبار و 

پايايي تحقيق است؛ با اين تفاوت كه اعتبار و پايايي تحقيق در نظرية بنيادي از راه تحليل همزماني اتفاق 

ميافتد. اطلاعات نظري جمعآوري شده كه در قالب تعاريف نظري و نظريههاي مرتبط ارائه ميشود و با 

روشهاي استدلال عقلاني و قياسي به نحوي پردازش شده تا با توصيفهاي تحليلي، ادراكي و 

طبقهبنديشده در نتيجهگيري بنياد نظري راهگشاتري را براي پژوهشهاي موضوعي در اين حوزه فراهم 

آورد؛ براي مثال بتواند ادبيات نظري بررسي موضوع اين پژوهش يعني بررسي متغيرهاي دولت و جامعه در 

سياست اجتماعي جاري در محدوده اجتماعي انواع جوامع شامل جامعه واقعي موجود و قابل مشاهده و يا 

حتي جامعه مجازي برساخته در يك اثر ادبي را فراهم سازد. در اين نوشتار، سعي بر اين است تا با 

بهرهگيري تلفيقي و تطبيقي از گروهبنديهاي نظري مربوط سياست اجتماعي و زمينههاي شكلگيري 

رويكردهاي متفاوت سياستگذاري اجتماعي بررسي شود. در اين راستا، پس از مطالعه تعريفهاي ارايه 

شده درباره سياستگذاري اجتماعي، مدلهاي نظري مربوط در قالب رويكرد كلي بازنمايي و بحث 

  ميشود و كوشش ميگردد به پرسشهاي زير پاسخ نظري مستندي ارائه دهد:

 شود.چگونه تعريف ميجامعه و دولت در ديدگاه نظري مبتني بر سياست اجتماعي ــ 

  .رابطه دولت و جامعه در سياستگزاري اجتماعي توسط چه متغيري قابل تبيين استــ 

  
  ادبيات پژوهش

دهد بيش از ١٦٠ اثر پژوهشي با كليد نشان مي ١٣٩٨ جستجوي مركز اسناد كتابخانه ملي بتاريخ سال

واژههاي جامعه، دولت و سياست اجتماعي ثبت شده است. وليكن به تقريب بايد گفت همهي آثار يادشده 

از نوع كاربردي است و نوعي بديهي انگاري درباره بنيادهاي نظري موضوع تحقق شده است، علي رغم 

اينكه تبيين و توسعه نظريات مرتبط، خود پژوهشي مبنايي است كه در غياب آن تشكيكهاي گوناگونبر 

پايههاي تبييني وارد ميگردد. آثار حاضر يا تنها به معناي نظري سياست اجتماعي و مفاهيم مرتبط پرداخته 

و يا به بيان ابعاد خاصي از سياست اجتماعي در چشم انداز تاريخي و يا منطقهاي و كشوري ميپردازد. از 

معدود پژوهشهاي بنيادين راجع به موضوع، مي توان به فرازهايي از مقاله دكتر معصومه قاراخاني منتشر 

شده در سال ١٣٩٠ اشاره كرد كه با عنوان "پژوهش سياست اجتماعي در ايران" به ضرورت، وضعيت و 

دشواري پژوهش در حوزه سياست اجتماعي در ايران پرداخته است. در اين مقاله اهميت و ضرورت 

موضوع را بر چند اصل استوار ميداند كه باتوجه به اشتراك موضوع مورد تحقيق در ادامه عينا نقل 

  ميشود؛ 
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  ١١٥ /    نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعي  

 
 دارند ترجيحات و منافع متفاوتي در اين باره، به باور لفت ويچ مردم هركجاي دنيا زندگي كنند عقايد. ١"

ها شود؟ اين تفاوت ه كساني استفادهكه از منابع چگونه بايد استفاده شود؟ براي چه استفاده شود؟ توسط چ

در چارچوب ساختارهاي متنوع نابرابري و فرصت بر يكديگر اثر ميگزارند و اين وضعيت ما را به موضوع 

مركزيت دولت و نقش آن رهنمون ميسازد. از آن جايي كه اعتماد به نظام سياسي و احساس عدالت در 

بين شهروندان موضوعي است كه توجه شهروندان را به نقش و عملكرد دولت معطوف ميسازد، اين توجه 

  در پرتو مطالعه سياست اجتماعي امكانپذير است. 

مطالعه سياست اجتماعي در كشورهاي خاورميانه و از جمله ايران به گستردگي مطالعات اين حوزه در . ٢

شرايط نهادي و سياسي  ،وانگهي. كشورهاي سرمايه داري غربي و كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيست

كنند متفاوت است و نظريههايي ياست اجتماعي را تعيين و اجرا ميدر كشورهاي گوناگون كه برنامه س

مبني بر تجربه كشورهاي سرمايهداري پس از جنگ جهاني دوم تدوين شدهاند در مورد كشورهاي 

غيرسرمايهداري و از جمله كشورهاي درحال توسعه نياز به بازنگري دارند. اين بازنگري برپايه پژوهشهاي 

  زمينهمند در اين حوزه امكانپذير است. 

دهد. اگرچه پژوهشگران علوم تغييرات اجتماعي اهميت زيادي مي سياست اجتماعي به موضوعات. ٣

اجتماعي در پارهاي از مطالعات خود به موضوع تغييرات اجتماعي توجه داشتهاند، اما به موضوع تغيير از 

چشم انداز مطالعات در حوزه سياست اجتماعي توجه نداشتهاند. اين تغييرات در عرصه اجتماعي، سياسي، و 

  اقتصادي در چارچوب مطالعات سياست اجتماعي قابل پيگيري است. 

ها و تغيير ويژگيهاي بسياري از دولتهاي قرن كانون رشد دولتسياست اجتماعي به دليل اين كه . ٤

اخيراست، از اهميت برخوردار است. فهم و تبيين توسعه اين دولتها بدون فهم سياست اجتماعي غيرممكن 

است. بنابراين بخشي از فهم و تبيين تغيير و توسعه دولت در ايران نيز در گرو مطالعه سياست اجتماعي 

امكان پذير است. از آن جايي كه موضوع، رفاه يك يك موضوع سياسي است كنار گذاشتن آن به معني 

  كنار گذاشتن وجهه كليدي در بررسي تحول جوامع مدرن است. 

هاي عمومي به دست ميآيد ميتواند براي توسعه جايگزينهاي اطلاعاتي كه از طريق تحليل سياست. ٥

سياست در آينده و به كارگيري سياستهاي پيشين و سياستهاي موجود يا تبيين مسايل عمومي و 

پديدههاي اجتماعي به كار رود. مطالعه سياست اجتماعي ميتواند به منظور تعيين سياستها در آينده، توجه 

  سياستگذاران را به روند سياستها و زمينه هاي تدوين آنها معطوف دارد. 

هاي رساندن صداي كاربران و ذينفعان سياست هاي اجتماعي به سياستگذاران، ارزيابي يكي از شيوه. ٦

سياستها و ارايه اطلاعات حاصل از اين ارزيابيهاست، و ضرورت پرداختن به اين موضوع، مطالعه فرآيند 

  تاريخي سياست اجتماعي در ايران معاصر است. 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١١٦

 
ونه به مسايل توجه بلكه به اين كه چگ، سياست اجتماعي تنها مربوط به مطالعه جامعه و مسايل آن نيست. ٧

شوند و نيز به تحليل موفقيت يا شكست سياستهاي تعيين شده در جهت گسترش رفاه و يو اصلاح م شده

بهبودي هم مرتبط است. اين نكته اهميت دارد كه از طريق الزامات مربوط به عدالت اجتماعي است كه 

ميتوان خطاهاي جامعه را پيش از آن كه به سراغ بررسي عوارض، پيامدها و رويكردهاي مربوط به تشريح 

مسايل اجتماعي برويم، از طريق پرداختن به موضوع سياست اجتماعي مورد توجه قرار دهيم. زيرا سياست 

اجتماعي پرسش درباره تفاوت در استراتژي و عملكرد دولتها را، به ويژه با توجه به بحرانها و مسايل 

  اجتماعي ناشي از افزايش بيكاري، فقر و بيخانماني مورد توجه قرار ميدهد. 

هاي جاري دولتمردان استو علمي و تا حدي بي طرفانه سياست مطالعه سياست اجتماعي از يكسو مطالعه. ٨

از سوي ديگر سوق دادن خود جناحها و گروههاي سياسي به سوي بيان آشكار، عيني و علمي 

سياستهايشان و پرهيز از شعاردادن و كليگويي است و اين گامي در جهت رشد سياسي جامعه است. از 

اين چشم انداز ميتوان به جمعبندي و طبقهبندي علمي تجربههاي روزمره دولتمردان و مديران در ايران 

پرداخت تا بتوان اين تجارب از هم گسيخته و پراكنده را در بستر مكان و زمان ساماندهي و قابل انتقال به 

  ديگران نمود." (قاراخاني، ١٣٩٠: ٣ و ٤)

هايي كه به رفاه اجتماعي پرداختهاند نيز كمتر آن را به مثابه پيامد سياست اجتماعي توجه كردهاند. پژوهش

و برخي آثار مرتبط نيز از رويه روشي و نظري متقن برخوردار نميباشند و ارتباط منطقي مطالب و عناوين 

ملاحظه نشده است. چنانچه نبود ادبيات تحقيق را ميتوان در زمره دشواريهاي پژوهش در اين موضع 

دانست. از ديگر مشكلات پژوهش سيطره وجهه سياسي بر اين امر اجتماعي و توجه ننمودن وجهه ميان 

رشتهاي موضوع در آثار مرتبط موجود بنظر ميرسد. در كنار چندلايه بودن سياست اجتماعي در كشور 

زمينههاي نظري موجود تكيه بر پژوهشهاي جوامع غزبي دارد و حتي براي خروج از بنبست 

سياستزدگي معاصر، پژوهشهايي در گذشتهي تاريخي و حتي جوامع بيان شده در آثار ادبي ايراني، 

چشمگير نمي باشد. و حتي سياست اجتماعي به عنوان يك رشته دانشگاهي مستقل هنوز نسبتا جوان است 

(پتريك، ١٣٨٣: ١٢) و در شرايطي كه امكان ابراز هر نوع خواستهي اجتماعي به لحاظ ارتباط با دولت، امر 

سياسي تلقي ميشود، بازشناسي مفهومي دولت و جامعه در سياست اجتماعي ميتواند مسيرهاي منتهي به 

  كنش اجتماعي و جامعه شناختي را گشودهتر سازد. 

  

  رابطه دولت و جامعه 
واژه كليدي نخستين براي انتقال هر مفهوم اجتماعيست. درباره جامعه تعاريف نظري و عملياتي ١جامعه

شناسان از جامعه به دست دادهاند با يكديگر شباهت دارد جامعه متعددي بيان شده است و غالبا تعاريفي كه

                                                
1- Society 
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  ١١٧ /    نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعي  

 
و نكات مشتركي در آنها ديده ميشود. آنچه به عنوان تعريف عملياتي در اين پژوهش مورد نظر قرار 

گرفته شده از تعاريف آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي از جامعه به اين قرار است كه جامعه جمعي 

سازمان يافته است، متشكل از افرادي كه در سرزمين مشترك زندگي ميكنند و به صورت گروهي با 

يكديگر، در جهت ارضاي نيازهاي اجتماعي اساسي، همكاري دارند، فرهنگي مشترك دارند و هر گروه به 

صورت واحد اجتماعي متمايزي به كار ميپردازند. (بيرو، ١٣٨٠: ٣٨٨) جامعه در گذز از دورههاي 

اجتماعي تحولاتي را تجربه نموده و جامعه امروز نه تنها بشكل سنتي رعيت حكوميت نيست بلكه از شكل 

و تعريف مدرن خود نيز گذر نموده است. خصوصيسازي، ملي سازي و ايجاد نهادهاي جديد ديگر نيز 

باعث تغيير مرزهاي جامعه در ارتباط با دولت شدهاست. با توجه به نقشي كه بسياري از اين گروههاي 

اجتماعي در توسعه سياست عمومي دارند و رابطه سنگيني كه ميان ديوان سالاري دولتي و ديگر نهادها، 

تعريف و تشريح مرزهاي دولت و جامعه به شدت سخت شدهاست. در اين خصوصيورگن هابرماس از 

فضاي عمومي سخن گفته است كه به زعم وي هم از فضاي سياسي و هم از فضاي اقتصادي متمايز ميباشد 

 Morrow) و بيشتر براي بيان رابطه دولت و جامعه با بازخواني مفهوم دولت مورد كاربرد قرار ميگيرد

(٢٠٠٢: ٧٧ ،Torres &  

ترين مفاهيم جامعه شناختي به نيز بايد گفت بي شك دولت نيز يكي از اساسي ١ي دولتدر خصوص واژه

حساب ميآيد؛ زيرا اين مفهوم به تعيين روابط ميان افراد در جامعه ميپردازد، و وصف بارز آن سلطه 

مشروع در روابط داخلي و بينالمللي جامعه است. دولت ميتواند به مفهوم مجموع سازمانها و مقامات 

سياسي كه اداره جامعه را بر عهده دارند در نظر گرفته شود و همچنين به معناي اخص مديران و سازمانهاي 

اداري و اجرايي كشور را در بر ميگيرد. در معني نخست دولت به مفهوم حكومت است و ميتواند متمايز 

از مفهوم دولت باشد. حكومت گروهي مشخص از مردم، ديوان سالاران اداري، است كه وظيفه اداره 

كردن كارهاي دولتها را در دورهاي كه به آنها اختصاص دارد بر عهده دارند. با اين اوصاف ميتوان 

گفت كه دولتها ابزاري هستند كه قدرت حكومت از طريق آنها به كار بسته ميشود. هر دولتي از 

بدنهاي از افراد متخصص تشكيل شده كه كاركرد ايشان اجرايي كردن قوانين موجود، تصويب قوانين 

جديد و داوري اختلافها به صورت انحصاري است(Bealey، ١٩٩٩: ١٣٧ و ١٤٧). بطور كلي تعاريف 

نظري از دولت و حكومترا ميتوان تقريباً در دو دسته كلي طبقهبندي كرد. اولين دسته به عنوان 

نظريههاي ليبرال يا محافظه كار شناخته ميشوند كه از عنصر سرمايهداري بهره ميجويند، و بر روي 

كاركرد دولت در يك جامعه سرمايهداري متمركز هستند. اين دسته از نظريات به دولت به عنوان يك 

ماهيت خنثي نسبت به جامعه و اقتصاد مينگرند و معتقدند دولت نقشي در تنظيم روابط و فعاليتها در اين 

حيطهها ندارد. در طرف مقابل نظريههاي ماركسيستي قرار ميگيرند كه سياست را به عنوان پديدهاي در 

                                                
1- Government 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١١٨

 
نظر ميگيرند كه به شدت با روابط اقتصادي در هم آميختهاست، و بر ارتباط ميان قدرت اقتصادي و قدرت 

سياسي تأكيد دارند. آنها حكومت را به عنوان وسيلهاي ميبينند كه در وهله اول در صدد خدمت به 

طبقههاي برتر جامعه است. كاربردي ترين تعريف از دولت و مركزيت تحليل از ديوانسالاري در اقتصاد و 

جامعه در مطالعات مدرن از سازمان، هنوز متعلق به ماكس وبر به عنوان يكي از سه معمار عمده دانش 

اجتماعي است، كه چندين جنبه گوناگون از اقتدار اجتماعي را بازشناسي و به ترتيب تحت عنوان 

"فرهمند"، "سنتي" و "قانوني" مقوله بندي كرده و توضيح ميدهد دولت يك سازمان سياسي اجباري 

است كه داراي بخش مركزي بوده و سعي در برقراري انحصار قدرت قانونگذاري براي خود در داخل 

يك قلمرو سرزميني مشخص دارد. وي در كار عمده خود به نام "سياست به مثابه حرفه"، دولت را به 

عنوان موجوديتي ميشناسد كه انحصار استفاده مشروع از خشونت را دراختيار دارد، تحليل او از 

ديوانسالاري خاطرنشان ميكند كه نهاد دولت مدرن برمبناي شكل اقتدار عقلاني–قانونياستوارشدهاند. بر 

اساس نظريه سازمان عقلاني كار و ديوانسالاري وبري، خصلت حرفهاي و تخصصي موجب استقلال بيشتر 

دولت است و دولت مستقل داراي توانمندي بيشتر است. در ادامه درخصوص تاثير استقلال و بر توانمندي 

دولت بيشتر بحث شده است. توانمندي دولت همواره مترادف با كارآمدي آن براي توسعه نيست. به ويژه 

در كشورهاي در حال توسعه كه ممكن است ميزان استقلال با نوع رژيم سياسي اقتدار طلب نيز همبستگي 

متقابل داشته باشد. (ريتزر، ١٣٩٣: ١٣٤) دولت انواع گوناگوني را پشت سر گذاشتهاست. نظريه پردازان 

پست مدرن از هابرماس تا فوكو بر اين بيان بودهاند كه تمركز بر نظريههاي مبتني بر شناخت دولت و 

مفاهيم مرتبط با آن بيش از حد انتزاعي بوده و توجه خاص به ساختارها و نهادهاي انتزاعي دولتي متمركز 

بوده و توجه كافي را مبذول اعمال واقعي دولت نميداشت. به اين لحاظ به جاي تلاش براي فهم 

فعاليتهاي دولتها يا تحليل داراييهاي دولت بايد به مشاهده و تحليل تغييرات در رفتارها و اعمال دولت 

 .(٢٠٠٦: ١٧٩ ،Mitchell, Timothy)پرداخته شود تا بتوانند تغييرات در طبيعت دولت را درك كنند

اين تغييرات در عرصههاي گوناگوني از قبيل سياست، اقتصاد و حتي فرهنگ و ساير عرصه هاي سياسي و 

اجتماعي قابل تعريف ميباشد. اين ديدگاه بيشتر به موضوع تعريف دولت برپايهي سياستگذاري اجتماعي 

آن گرايش دارد. رابطهاي كه بين دولت و جامعه وجود دارد وابسته به ماهيت و زمينهي شكلگيري رابطه 

دولت و جامعه است. نوعمشاركت مردم در تحولات اقتصادي و اجتماعي و منابع مادي و معنوي دولت بر 

چنين مناسباتي مستولي است و زمينههاي تاريخي ايجاد دولت و گروههاي اجتماعي و نوع استقلال و اتكا 

دولت به آنها در اين خصوص تعيينكننده است. نوع استقلال و اتكاي دولت متغيري واقعي، قابل تغيير و 

  تعيينكننده در روابط جامعه و دولت ميباشد. 

هاي اجتماعي، يكي از گرايي برخي از گروهنگر مبتني بر خاصاستقلال دولت از مطامع و فشارهاي ويژه

توان داد. اين تعريف از را مي "تبارگرايي"ه به آن عنوان هاي اثرگذار در رابطه دولت با ملت است كمتغير

تبارگرايي، داراي پيش فرض ها و مشاهدات نظري است؛ وبر در تحليل نظام سرمايهداري، تحقق سازمان 
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  ١١٩ /    نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعي  

 
عقلاني كار را مشروط به جدايي خانوار از بنگاه توليدي كه زندگي اقتصادي جديد را تحتالشعاع خود 

قرار داده است و حسابداري عقلاني كه دقيقا با اقتصاد نوين مرتبط است ميداند (آرون، ١٣٩٦: ٥٧٥). به 

نظر وي، پيش شرط آنكه ديوانسالاري كار كند و كارآمدي لازم را براي جامعه داشته باشد "جدايي 

دولت از جامعه"، يعني وجود و حفظ استقلال بوروكراتيك دولت است كه اين چالش را مرتفع مي سازد. 

جويل ميگدال، از جامعه شناسان معاصر، در ادامه اين سنت نظريو در تلاشي قابل تحسين، تعريف 

كلاسيك وبر از دولت را بهچالش ميكشد. وي در كتاب خود "دولت در جامعه" كه در سال ٩٥ به 

فارسي برگردان شده است در اين خصوص استدلال ميكند كه تعريف آرماني وبر از دولت در عالم واقع 

و بهويژه در بسياري از كشورهاي جهانسومي بههيچوجه مصداق ندارد و بهدنبال يافتن پاسخي براي آن 

چيزي است كه دولتها را مدرن ميسازد. وي در بررسيهاي خود اين نتيجه را بيان كرده است كه پيوند 

بين "مجريان محلي" درون دستگاه دولت و "افراد مقتدر" بيرون از آن سبب شده تا قابليت دولت در 

اجراي پروژههاي توسعه كاهش يابد. (ميگدال، ١٣٩٥: ١٠٥) ميگدال در بخش دوم اين كتاب استدلال 

ميكند كه ساختار جامعه بر سياست گذاري در بالاترين سطوح دولت و بر اقدامات مجريان سياستهاي 

  دولت در سطوح بسيار پايين تر تأثير ميگذارد. 

انحصار گرفتن نهاد مالكيت توسط "و  "امعهمآبانه به افراد جنگاه قيم"مفهوم استقلال دولت با متغيرهاي

گيري از جريانهاي نظري با تجربه سه ممكن مي سازد. در اين خصوص، بهرهنيز تبيين متقابل را  "دولت

دوره نظريهپردازي و پياده سازي در حوزه دولت و جامعه ايدههاي عالمانهتري را در اختيار ما ميگذارند و 

مسير پژوهش هاي اجتماعي را هموارتر ميكنند. با توجه نظري كه به ايدئولوژي، آگاهي و ذهنيت انسان 

(روبنا) در نظريه ماركسيستي روا داشته شده، مسأله رضايت جامعه نسبت به مشروعيت انحصار گرفتن نهاد 

مالكيت توسط دولت و نگاه قيم مآبانه به افراد جامعه و مجموعه كاملي از فعاليتهاي عملي و نظري كه 

طبقه حاكم نه تنها سلطه خود را توجيه و حفظ ميكند بلكه موفق به كسب رضايت فعال از كساني ميشود 

كه بر آنها حكومت ميكند مورد مداقه نظري ماركسيست هاي ساختار گرا قرار گرفته است. از جمله 

پولانزاس١ كه تحليلهاي آلتوسر٢ را ملاك قرار ميدهد، چنين استدلال ميكند كه اگر قرار باشد دولت 

سرمايهداري در راستاي منافع دراز مدت بورژوازي در دست فراكسيونهاي مختلف طبقه سرمايهدار عمل 

نمايد، بايد داراي ميزاني استقلال از طبقه مسلط باشد. منظور وي از استقلال نسبي سطحي از استقلال لازم 

براي سازماندهي بخشهاي متعدد در درون طبقه حاكم است تا بدين وسيله سلطه آنها بر مردم و دولت 

مشروعيت يابد (نقيبزاده، ١٣٨٠: ١٩٦). چنين استقلالي به مثابه ماسك اجتماعي چهره قيم مآبانه دولت 

نسبت به جامعه را مي پوشاند. پولانزاس استدلال كرده است كه شرايط سرمايهداري انحصاري به ايجاد باور 

در يك طبقه خرده بورژوازي جديدي از كارگران حقوق بگير غيرمولد مانند كاركنان اداري، مهندسان و 

                                                
1- Poulantzas 
2- Althusser 
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تكنسينها ميانجامد؛ اين گرايش دوگانه از تبارگرايي و نگاه قيم مآبانه يك ويژگي ثابت قدرت سياسي و 

اجتماعي از جمله حوزه عملكرد دولتها است. درست است كه پولانزاس حزب كمونيست را به عنوان 

زمين اصلي براي ايجاد شرايط سياسي چنين اتحادي در نظر ميگيرد، با اين حال، مهم است كه توجه داشته 

بنام ازان پرديكي از نظريه١كند. باب جسوپباشيد كه او ديدگاه خود را به حزب يا احزاب محدود نمي

معاصر در زمينه مفهومسازي موضوع "دولت" كه از شارحين نظريات پولانزاس نيز ميباشد و در سال 

١٣٩٣ از ايران نيز بازديد و مشاهده داشته است در اين باره بر اين باور است كه عدم وجود هرگونه تمايل 

آشكار جانبدارانه طبقاتي باعث ميشود تا دولت سرمايهداري خود را نه به عنوان دولتي در راستاي منافعي 

خاص، بلكه به عنوان دولتي در راستاي منافع عمومي جامعه (مردم – ملت) معرفي نمايد. در حاليكه در 

بسياري از جوامع تلاشها براي ايجاد استقلال نسبي دولت صورت ميپذيرد در بسياري از جوامع استقلال 

نسبي دولت نه به عنوان يك وجود عيني بلكه به عنوان تفسير ذهني از در فضاي عمومي جامعه وجود دارد. 

با اين ديدگاه ميتوان گفت كه ماسك استقلال دولت از تبارگرايي بر مشروعيت نگاه قيممآبانه دولت به 

افراد جامعه اثرگذار مستقيم و تشديدكننده دارد. اين چالش بويژه در كشورهاي در حال توسعه هنوز از 

  اثرگذاري جدي برخوردار ميباشد. 

توان نظرات صاحبنظران درباره عوامل گفته شد، مي رگذاري استقلال دولتباتوجه به آنچه درباره اث

 دروني موثر بر افزايش استقلال نسبي دولت را جمعبندي و ارائه نمود:

هاي دولتي بيشتر باشد و نظام بوركراسي به اي بودن و تخصص كارگزاران سازمانهرچه خصلت حرفه

شود. گي به منافع خصوصي كاسته ميتر گردد، از ميزان وابستصورت نوعي آن در نظريه وبر) نزديك

كند. هاي اصلي دولت مدرن است و موجبات استقلال دولت را نيز فراهم ميسالاري يكي از چهرهديوان

ن بر ميزان استقلال نسبي دولت سالاري مدرگيري و مسؤوليت در ديوانهاي گروهي تصميمويژگي

افزايد. كارگزاران دولتي و حكومت دستكم بايد منافع خصوصي را تحت عنوان مصلحت عمومي مي

 توجيه كنند و اين مستلزم ميزاني از استقلال نسبي براي دولت است. 

فزايش اارد. استقلال نسبي دولت و قدرت طبقه مسلط به ميزان دخالت و قدرت اقتصادي دولت بستگي د

 بنديصف مل وتيجه شيوه عدخالت دولت در اقتصاد و به ويژه پيدايش دولت رفاهي، خود تا اندازهاي ن

ين اگذارد. يمجتماعي تأثير ا - نيروهاي اساسي و اجتماعي بوده است و متقابلا بر عملكرد نيروهاي سياسي

  اي مضاعف مشهود است.كنند به گونهحكومت مي» هاي رانتييردولت«امر در جوامعي كه 

در  ذارد. به طور كلي استقلال عمل دولتگنوع رژيم سياسي بر استقلال عمل دولت و طبقه مسلط تاثير مي

هاي سياسي اقتدار طلب افزايش مي يابد (بشيريه، ١٣٧٦: ١٣٦ تا ١٣٧). برابر طبقات اجتماعي در نظام

 بنابراين ممكن است يك دولت ديكتاتوري نيز موجب گردد نوعي از استقلال براي دولت فراهم شود. 

                                                
3- Jessop 
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يت راهبردي دارد. زيرا نوع استقلال دولت از جامعه اهم هدف ايدولوژيك دولت نيز در كنار ميزان و

ها دركنار برخورداري از استقلال نسبي كه موجب توانمندي دولت ميگردد، سياستگذاري برخي دولت

اجتماعي موثري ندارند و اين توانمندي به سوي منافع عمومي و توانمندي جامعه حركت نميكند. اين مهم 

نتيجهي مشاهده موارد تجربي در برخي جوامع ميباشد كه «دولت ممكن است توانمند باشد اما خيلي 

كارآمد نباشد، اين امر زماني ممكن است كه توانمندي در جهت منافع جامعه مورد استفاده قرار نگيرد» 

(بانك جهاني، ١٣٧٨: ٧). بنا به گزارش بانك جهاني؛ دولت در كشورهاي توسعه يافته و توسعهنيافته به 

بهانه حمايت از منافع ملي در اقتصاد و حتي فرهنگ اجتماعي دخالت مينمايد، درحالي كه «البته هيچ 

تضميني وجود ندارد كه دخالت دولت به نفع جامعه باشد. وجود انحصار قدرت، سركوب در دولت، به آن 

توان مداخله مؤثر در فعاليتهاي اقتصادي را ميدهد و قدرت، مداخله خودسرانه را در اختيار ميگيرد. 

هايي براي اين قدرت به همراه دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار عامه قرار ندارد، موجب ايجاد فرصت

شود تا بتوانند منافع خود يا دوستان و معتمدان خود را به بهاي كاهش منافع عمومي مقامات دولتي مي

طلبي و فساد را نيز بايد در نظر گرفت. بنابراين نت(افزايش قدرت تبارگرايي). امكان وجود را افزايش دهند

هاي دولتي براي پذيري و انگيزه لازم را در ارگانهر كشوري بايد ساز و كارهايي را مستقر كند كه انعطاف

ها را به خدمت در جهت منافع عامه مردم ايجاد كند و در عين حال رفتار خودسرانه و آلوده به فساد آن

). و در نهايت بايد گفت ٢٩٨(همان: » هاي تجاري كاهش دهدشهروندان و سازمان هنگام مواجهه با

استقلال نسبي دولت، ظرفيت توانمندي آن است ولي نوع تعامل با جامعه بيشتر از ظرفيت و توانمندي 

ي استقلال و توانمندي دولت باط است كه سنجش اين هدف كه سويهدولت با هدف دولتمردان نيز در ارت

است در بيانيههاي منتشر شده قابل شناخت و ارزيابي نبوده و با مطالعه سياستگذاري اجتماعي دولتها 

ممكن ميگردد. از منظر آلتوسر وبالبر، مفهوم دولت به دو شيوه با توسعه سياست اجتماعي ارتباط دارد؛ 

اول، درجه مسئوليتپذيري كه دولت براي سياست اقتصادي، اجتماعي، رفاه و بهزيستي انسان ميپذيرد. 

اين مسئوليت شامل تنظيم اقتصاد بازار، نهادهاي حمايتكنندهاش و روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

تعيين شده براي حمايت يا بهينهسازي و توزيع فراگير كالاها و مزايا است. دوم، بيطرفي يا سوگيري دولت 

به عنوان نهاد تنظيم كننده در زمينه منافع متضاد و نيازهاي در حال رقابت افراد و گروهها در جوامع مختلف 

(آلتوسر، ١٣٨٦) اقتباس از چنين رويكردي ميتوان گفت، تعريف مفهوم دولت بيش از متغيري بنابر 

چگونگي توزيع قدرت، چگونگي ماهيت اقتدار رسمي در دولت و ديگر نهادهاي اصلي به تعريف از 

  چيستي سياست اجتماعي مورد مشاهده در جامعه ارتباط دارد. 
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  ١تعريف سياست اجتماعي

ويه اي از زا تعاريف مختلفي از سياست اجتماعي صورت گرفته است كه هر يك از اين تعاريف، بطوركلي

 ند تعريفچ، امعجبه موضوع پرداخته اند و از اين رو شايد لازم باشد كه براي رسيدن به يك جمع بندي 

 اين خصوص بيان شود:را در 

ها تعيين منزلت و قدرت را بين گروه، شود كه توزيع منابعهايي گفته ميمشيسياست اجتماعي به خطــ 

 . )٥٨٧: ١٣٩٢، (باتامور و آوتويت كنندمي

هميشه  غييراتار براي ايجاد تغييرات است؛ گرچه ممكن است اين و تذاثرگ سياست اجتماعي ابزاريــ 

  هاي اجتماعي هيتلر. ايثارگرانه نباشد؛ مثلا سياست بشردوستانه يا

ام ني يك نظنده دروكن(ساز و كار تنظيم فاه اجتماعي) بخشي از يك مكانيسمسياست اجتماعي (يا نظام رــ 

  ). ١٣٨٢(كامكار،  اجتماعي متعادل است

هاي تبعيض نژادي ستسياست اجتماعي از نظر اخلاقي، الزاماً هميشه خوب و پسنديده نيست؛ مثلا سياــ 

گرچه آرزو و آمال سياست اجتماعي آن تأمين رفاه همه اعضاي جامعه، ايجاد حداقل استانداردها و 

هايي است كه اگر به حال خود واگذاشته هاي همگاني و تلاش براي هدايت اجتماعي به سوي كانالفرصت

بهداشتي و درماني، رفاه اجتماعي و  شوند، آثار منفي به دنبال خواهند داشت. امنيت اجتماعي، خدمات

et al 2008: 302 ميسّر خواهد بود ( ٢يابي با همياري ملي و عموميسازي يا اسكانهاي مسكنسياست

Alcock .(  

هاي سوسياليستي و مداخلات دولتي براي سياست اجتماعي (يا مديريت و سرپرستي اجتماعي) از سياستــ 

سرچشمه  ٣هاها و فابينها، سوسياليستاوايل قرن بيستم به دست ليبرالرسيدگي به مشكلات اجتماعي در 

شد و شامل موارد ذيل بود: گرفت و شامل اعمال قوانيني بود كه بر رفاه جامعه و اجتماع مؤثر واقع مي

هاي بندي اجتماعي و بهداشتي، بيكاري، كاريابي و سلامت يا طب كار و بحرانيابي، طبقهسياست اسكان

  اجتماعي مانند فقر، محروميت اجتماعي و آموزش. 

كه  ريف استظهاي علمي دانشگاهي و در عين حال مفهومي دقيق و حساس و سياست اجتماعي از رشتهــ 

ف از تعري يي كهبرغم وضوح در تعريف، در تفهيم كاربردي آن با مشكلاتي مواجه هستيم و برغم هنجارها

ورد هاي موهيي شييه يا تئوري در ذهن داريم، در به كارگيري علمي و اجرااجتماع و جامعه به صورت فرض

  نظر با مشكلاتي مواجه هستيم. 

 
  
  

                                                
1. Social policy 
2. Public - national assistance 
3. Fabians 
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  بحث و بررسي

ها در رابطه متقابل با جامعهي خود، داراي سياستها و خط مشيهاي متفاوت در مقولاتي نظير توسعه دولت

سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميباشند. اين سياستگذاري به ويژه براي دولتهايي كه براي تحكيم خود 

نيازمند پشتيباني مردم هستند بسيار پر رنگ تر و با اهميت بالا ميباشد؛ چرا كه توزيع منابع به شيوهاي 

عادلانه و برقراري رفاه اجتماعي در نتيجه سياستهاي اجتماعي، يكي از پيشرانهاي كسب مشروعيت نظام 

سياسي قلمداد ميشود؛ لذا دولتها تلاش ميكنند تا از طريق تدوين سياستهاي اجتماعي، بقا و 

مشروعيتشان را تضمين كنند (Dani&Haan, 2008: 62). لازم به توجه است كه در اين تعامل حقوق 

انساني، حاكميت ملي، ثبات اجتماعي و اعتماد عمومي متبلور ميشود و بخشي از هويت دولتها را تشكيل 

مي دهد. بنابر اين به بحث و بررسي نقش و جايگاه دولت و جامعه در سياست اجتماعي پرداخته شده است. 

هر چند اصطلاح سياستهاي اجتماعي در اوايل قرن بيستم به عنوان مكمل مطالعات مددكاري اجتماعي با 

هدف تمركز بر افرادي كه به صورت اساسي و حرفهاي درگير سرپرستي و اجراي بهزيستي بودند، به حوزه 

دانش اجتماعي وارد شد ولي در همه جوامع طيفي از سياستها و روشهاي اجرايي در زمينه توجه به 

درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و بكارگيري منابع انساني، امنيت و محروميتهاي اجتماعي و فقر و 

بيكاري مشاهده شده است. ميتوان طيف گسترده، مشترك و همگاني پاسخهاي اجتماعي به شرايط 

موجود در هر جامعهاي را كه توسط دولت و يا قدرت متمركز در آن اتخاذ ميشود در اين مقوله شمرد. 

بنابربحث و بررسي مفهوم پردازي بيان شده؛ سياست اجتماعي ميتواند به مداخله دولت در جامعه براي 

مواجهه با مسائل اجتماعي مبتلابه تعريف شود. اين تعريف از ديدگاه كاركردي نقش دولت محسوب شده 

و از ديدگاههاي تفسيري به مثابه مسئوليت مورد انتظار جامعه از دولت است. در اين چارچوب نظري، 

سياست اجتماعي ميتواند تعريف و سازه انگاري دوسويه پيدا كند و همچنان كه برنامههاي حمايتي و 

برابري طلبانه دولتهاي رفاه و مانند آن در جامعه مدرن را تبيين ميكند، برنامههاي دولت هايي كه محافظ 

نظم ويژه اجتماعي خودجوش يا دستوري هستند را نيز بازنمايي نمايد. اين ديدگاه مفهوم سياست اجتماعي 

 را از انتقال بار ارزشي رها ميسازد. 

هاي متغير ت اجتماعي بر پايه مشاهده و دادهبرساخته شدن سياسبه اين ترتيب، ما شاهد روندي پويا از 

دولت و جامعه به صورت مستمر هستيم. اين روند بر ساخته شدن كمك مي كند كه چگونگي آغاز مطالعه 

سياست اجتماعي كه غالبا ناشي از مشاهده بر پايه تصورات برآمده از نظريات مدرن ميباشند، در جوامع و 

دولتهاي گوناگون و احيانا غير مدرن و خارج از چارچوبهاي از پيشتعيين شده امكان مطالعه و بررسي 

يابد. در بطن جامعه ايراني، به سبب تاريخ پرفراز و نشيب، لايههاي مختلفي شكل گرفته كه هر كدام داراي 

حكومت و احيانا دولت كانوني و مركزي بوده است و تعدد اين مراكز كانوني، موجب شكلگيري 

جامعهاي متكثر و چند وجهي شده است. اين تطور اجتماعي جامعه ايراني شامل دورههاي تاريخي و 
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ساختارهاي حكمراني متنوع قبل و بعد از ورود اسلام به ايران و همچنين تجددخواهي و ميل به پيشرفت 

بوده است. هرچند به دليل پيشرفت هاي غرب در دوران معاصر، نزديكي نظري به دانش جديد و جامعه 

شناسي غرب جزو خواسته هاي بخشي از جامعه ايراني در دوران اخير بوده است، ولي مانند هر تمدن 

ديگري نيازمند مطالعه علمي خاستگاه هاي اجتماعي خويش است. همانند ساير كشورها پيش از تشريح هر 

رويكرد نظري نوين لازم است سنتهاي فلسفي و چارچوبهاي نظري كه در تعيين تعامل دولت و جامعه 

  ايراني و ايراني تبار مسبوق است شناسايي و بررسي گردد. 

شود، تفاوت مهم و معنادار سياست اجتماعي در ايران با كشورهاي توسعه يافته همان گونه كه ملاحظه مي

يا در حال توسعه، تنها در اتخاذ دانش سياستگذاري اجتماعي مدرن محدود نشده و در پيوند وثيق با صبغه 

غيرمادي تطور و شكلگيري دولت و جامعه ايراني است و تكيه محض بر تحليل و تبيين مسائل اجتماعي 

ايران، با نظريات روز مدرن كارايي و روايي لازم را نداشته باشد و به همين دليل، بايد هويت دولت و 

  جامعه ايران در يك بستر انديشه بومي به دانش جهاني روز نائل شود. 

كنندهي جامعه آن به تجربه تاريخي بلندمدت خود ت ايران به دليل تعلق خاطر تعيينسياست اجتماعي دول

در تعريف منافع و هويت، منحصر به نظريات مدرن يا غيرمدرن جاري قابل تبيين نميباشد به همين دليل 

است كه بسياري از تحليلگران و نويسندگاني كه به مفهوم و چگونگي سياست اجتماعي در ايران 

پرداختهاند، قريب به اتفاق نظريات و تحليلهاي راهگشايي ارائه نكردهاند. جامعه ايران و پيوند آن با روح 

ايراني در پيشبرد تجربه جهاني درباره مفهوم سياست اجتماعي در صورت مطالعهي دقيق و روشمند بومي 

  ميتواند تأثير داشته باشد. چنانكه انقلاب اسلامي بر بسياري از نظريات اجتماعي تاثيرگذار بوده است. 

  

 گيرينتيجه

ها ضرورت توجه پيچيدگي مفاهيم دولت، جامعه، سياست اجتماعي و درآميختگي مناسبات و تعاملات آن

شناختي، به منظور تحليل جامعهكند. در رويكرد هاي مربوط به آن را بيشتر ميهاي نهادي و نظريهبه تحليل

لت و ساختارهاي مسأله شكاف يا فاصله بين دولت و جامعه، توجه به اين نكته ضروري است كه دو

ي تاريخي خود به يكديگر شكل داده و مشاركت آنها در تحولات صنعتي و اجتماعي اجتماعي در تجربه

وابسته به نوع استقلال و اتكا آنها به يكديگر است. لذا در فرايند تحول جامعه، بررسي الگوهاي پايدار و 

  مناسبات سازمان دروني و ساختار بيروني دولت اهميت مييابد. 

هاي اجتماعي و اقشار مختلف جامعه حاكي از آن است كه دولت به يل مناسبات و تعامل دولت با گروهتحل

عنوان نهادي كه بيشترين تسلط را بر منابع مادي و انساني دارد از نظر ساخت دروني و حفظ استقلال در 

پيوند با ويژگي هاي ديوان سالاري وبري، بر محور سازماني عقلاني كار و حاكميت ضوابط، كارآمدي و 

يا ناكارآمدي خود را آشكار مي سازد. به تعبير ديگر، دولت با رهايي از خاص گرايي نسبت به گروه هايي 
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ويژه نگر و با تأكيد بر استقلال ساختار دروني خود مبني بر تأمين منافع ملي و همگاني، موجبات كارآمدي 

و توانمندي را فراهم ميسازد. در پي آن زمينه براي خلق و پرورش گروههاي اجتماعي كارآفرين و تشكيل 

جامعه مدني مهيا ميگردد. پيوند متقابل، استوار و بالنده دولت با ساختار اجتماعي و گروههاي كارآفرين و 

تقويت و حمايت از آنها در پروژههاي مشترك نيز كارآيي و كارآمدي دولت را تقويت ميكند. زيرا 

دولتها عموماً بر ادعاهايي متكياند كه مشروعيت آنها را اثبات كند و هدف از اين مشروعيتخواهي 

  برقراري سلطه آنها بر ديگر موضوعات است. 

مد عنايت به مناسبات و تعاملات دولت و جامعه ابزارهاي تحليلي نظري مناسبي را چنان كه در اين مقاله آ

كند. توجه به اين نكته نيز ضروري ع، به ويژه جامعه ايران فراهم ميبراي بررسي سياست اجتماعي جوام

است كه وجود دولت رانتيير در ادوار اجتماعي جامعه ايراني و استقلال مضاعفي كه درآمدهاي رانتي براي 

دولت در مقابل گروههاي كارآفرين ايجاد مي كند، مناسبات دولت و جامعه را فراتر از آنچه مورد نظر 

اوانز در نظريه استقلال متكي به جامعه است تحت الشعاع قرار ميدهد. در نظريههاي اوانز، رانت جويي 

بيشتر مورد توجه گروههاي وابسته دولت و آن دسته از بخش خصوصي است كه سهم بيشتري از منابع 

دولتي را تصرف و تصاحب ميكنند؛ اما در جامعه ايران علاوه بر وجود معضل مذكور، دولت اساسا 

ماهيتي رانتي دارد زيرا حدود هشتاد درصد فعاليتهاي اقتصادي، دولتي است و بيش از هفتاد درصد از 

منابع تراز پرداختها و حدود هفتاد درصد بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي وابسته است و بخشها 

و شركتهاي دولتي فرصتهاي فعاليت بخش خصوصي و رقابت را به شدت محدود ميسازند. در سيري 

اجمالي بر مهمترين مسائل و مشكلاتي كه در فرايند تحول جامعه ايران وجود دارد بيش از هر چيز ديگر 

اين فرض اساسي تقويت مي گردد كه نهاد دولت به دلايل تاريخي و تجارب خاصي كه با سيطره و تسلط 

بر منابع مادي و انساني داشته است و همچنين در دوران اخير به دليل درآمد ارزي حاصل از فروش نفت 

خام (رانت)، از استقلال مضاعفي برخوردار بوده است. اين نوع از استقلال مانع اصلي ظهور طبقات و رشد 

گروههاي كار آفرين در جامعه ايران است، عدم نياز دولت به گروههاي كار آفرين قضيه اتكا به مردم را 

منتفي كرده است. اين مقاله با عنايت به تأملات جدي و سؤالات اساسي كه در فرايند تحول جامعه ايراني 

وجود دارد با ارائه تعريفي غيرارزشي و دوسويه از سياست اجتماعي و توجه به بستر تاريخي و اجتماعي 

تعامل دولت و جامعه ميتواند براي ارائه تحليل مناسبات دروني دولت و روابط بيروني آن با جامعه ايراني، 

  به مثابه يك امر اجتماعي موجب ارائه مشاهدات و تبيينهايي با وجوه گستردهتري باشد. 
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